
اشک های زن شیک پوش
  «برای گرانی ها حقوقم را ۵۰۰  هــزار تومان اضافه کردند. خدا 

خیرشان بدهد!»

به زن روبه رویی در مترو نگاه کردم.  صلوات شمار صورتی رنگی مثل انگشتر 

حلقه دور انگشت اشــاره اش بود و آرامش صورتش حس خوبی داشت. 

موهای سفیدش را با دست جمع کرد و ادامه داد: دو میلیون و ۵۰۰ تومن 

می شود، ولی من هم واقعا زحمت می کشم. همه کار انجام می هدم. قبلا 

کارم راحت تر بود. پرستار مادرشــان بودم. خدا رحمتش کند. حاج خانم 

هوایم را داشت. بعد از فوت مادرشان، گفتند برای کار خونه بروم.

زن بغل دستی اش هم مثل او صلوات شمار به دستش بود و ذکر می گفت 

اما جوان تر بود.

سری تکان داد که یعنی خوب است و گفت: من فقط بچه را نگه می دارم. 

برای کار خانه، هفته ای یک بار کارگر می آورند. بچه خوبی است اما مادرش 

خیلی حساس است و  خیلی ادا و اطوار دارد.

زن جوان تر در ادامه گفت: شوهرش بی تفاوت و خون سرد است. خانمش دو 

هفته رفت مسافرت، بچه را سپرد به من. می گفت: ببرش خانه، نگه دار. شب 

برای خواب بیاور تحویل من بده!

روز آخر که خانمش می خواست برگردد، گفت: بیا خانه مواظب بچه باش تا 

کارگر تمیزکاری کند. وای!  نمی دانی! خانه شهر شام بود. همین دو هفته 

کلا پارتی گرفته بود! من که جرئت نکردم به خانمش بگویم.

در حالی که دو کارگر زن غرق صحبت بودند، یکی از صندلی پشت صدایش 

را بلند کرد: مدیونی به زنش نگویی. مرد به خانمش خیانت کرده. خدا ازش 

نگذرد!

پرستار بچه آرام گفت: شما از ادا و اطوارهای خانم خبر ندارید. اگر هم آقا 

کاری کرده باشد، حقش است. دو هفته شوهر و بچه اش را ول کرده رفته  !

خانم شــیک پوش ایســتاده وســط راهرو اما عقیده ای متفاوت داشت: 

روزی می رسد که بچه شــان بزرگ می شــود، موهای زن سفید می شود، 

مرد بازنشسته می شــود، مرد و زن هردو پخته تر می شــوند و همه این شر 

و شورهای جوانی می گذرد. بعد با هم سفر مشــترک می روند و خاطرات 

مشترکشان را مرور می کنند. زن بی خبر از شیطنت های جوانی مردش، 

به او افتخار می کند و عشق می ورزد. می دانید بازنده واقعی کیست؟ زنی 

که نفر سوم بود، یواشکی وارد حریم آن ها شده بود، خیال خام برش داشته 

بود که روزی ... .

اشک های زن خوش پوش سرازیر شد. سرش را پایین آورد و به پرستار بچه 

گفت: به زنش نگو. بگذار عاشق شــوهرش بماند. دست کم یک زن کمتر 

شکسته می شود.

برحسب عادت گوگل را باز کردم و جســت وجو کردم: اگر از خیانت باخبر 

شدیم چه کنیم؟ 

نوشته بود: در مدیریت شرایط بعد از خیانت سعی کنید قوی عمل کنید و با 

طی کردن فرایند صحیح، بهترین تصمیم را بگیرید.

شما به عنوان یک خانم خیانت دیده چه باید بکنید؟ باید بمانید یا بروید؟ در 

حقیقت، ماهیت سؤال این است که آیا ببخشم یا خیر.در پاسخ، باید عرض 

کنم شما زمانی حق بخشیدن خیانت را دارید که مطمئن شوید همسر شما 

آدم قبلی نیست. بنابراین اگر همسر شما سیستم حسی، احساسی، باورها، 

اعتقادات، تفکر و تصمیم گیری هایش هم چنان مشابه قبل است، احتمال 

تکرار خیانت وجود دارد.

در هر بار بخشــش، فردی که قربانی خیانت شــده است مسئولیتی پیدا 

می کند مبنی بر اینکه به سادگی و ســهولت به موضوعات مطرح شده از 

طرف شریک عاطفی خود نگاه نکند. شاید اکنون برای شما این سؤال ایجاد 

شده باشد که: چطور بفهمیم فردی که خیانت کرده است دوباره آن را تکرار 

نخواهد کرد. ابتدا باید ریشه خیانت مشخص شود و با توجه به آن، در شما و 

همسرتان تغییراتی به لحاظ رفتاری و روانی ایجاد شود.

در حقیقت، شما و همسرتان باید نزد یک مشاور بروید و پس از آنکه مشاور 

متوجه ریشه اصلی خیانت شد، با فرد خیانتکار جلسات درمانی را شروع 

کند و به شما به عنوان فردی که قربانی خیانت شده است توصیه هایی را 

به لحاظ رفتاری ارائه کند. تنها در این صورت است که احتمال خیانت به 

حداقل یا صفر می رسد.

اما پرسش اصلی شاید این باشد: اگر جای پرستار بچه بودیم چه می کردیم؟ 

شما چه می کردید؟

بانوان خراسان به روایت مطبوعات قدیمی

  ثبــت وقایــع و اتفاقــات دردوره قاجــار از طریــق 

ــف  ــی مختل ــای نواح ــا و تلگراف ه ــا، گزارش ه روزنامه ه

ــات  ــع و اتفاق ــن وقای ــی از ای ــت. بخش ــه اس ــورت گرفت ــران ص ای

ــه  ــت از جمل ــا و سرق ــی راه ه ــت. ناامن ــوده اس ــان ب ــه زن ــوط ب مرب

ــع اتفاقیــه در  ــران در ایــن دوره اســت. روزنامــه وقای مشــکلات زائ

ــه نحــوه مســافرت زنــان و محافظــت از آن هــا  ۲۹ رمضــان ۱۲۶۹ ب

پرداخته و نوشــته اســت: در یــوم چهاردهم شــهر شــعبان المعظم، 

مــادر زن عمدةالامراءالعظــام ظهیرالدولــه بــا جمــع کثیــری از 

اهالــی هــرات وارد مشــهد مقــدس شــده اند کــه بــه زیــارت روضــه 

متبرکــه سرکار فیض آثــار مــشرف شــوند و یــک صــد نفــر 

ــراه  ــدس هم ــا ارض اق ــت ت ــت محافظ ــه جه ــم ب ــمخالچی ه ش

داشته است.

هم چنیــن موضــوع شــفایافتگان در بیشــتر روزنامه هــای 

دوره قاجــار بازتــاب دارد و در واقــع، شــفا دور از دیــد 

روزنامه نــگاران نبــوده اســت. روزنامــه ایــران در شــماره ۱۰۱۸ بــه 

تاریــخ ۹ جمادی الثانــی ۱۳۲۰ ضمــن اشــاره بــه تلگرافــی از 

ــفا  ــا(ع) ش ــام رض ــه ام ــل ب ــا توس ــه ب ــی ک ــتن زن ــفا یاف ــهد، ش مش

ــورت  ــل راپ ــد روز قب ــت: چن ــرده اس ــس ک ــن منعک ــه را چنی یافت

تلگرافــی از مشــهد  مقــدس رســیده: زنــی کــه تقریبــا یــک ســال 

مبتــلا بــه امــراض مختلفــه و ســه ماه بــود مفلــوج شــده بود، شــب 

دوشــنبه، دوازدهــم ربیع الثانــی، در خانــه خــود بــه حــضرت 

ثامن الائمه (ع)متوســل شــده، بــه خــواب مــی رود و در خــواب یکی 

ــواب  ــی از خ ــز. وقت ــد: برخی ــه می فرمای ــد ک ــه(ع) را می بین از ائم

بیــدار شــده می بینــد هیــچ مرضــی از او باقــی نمانــده اســت. بــه 

منــزل تولیــت رفتــه، شرح حــال خــود را بازمی گویــد. معلــوم 

می شــود مشــارالیه متعلقــه یکــی از فراشــان آســتانه مقدســه 

رضویــه اســت. پــس از تحقیــق و ثبــوت مطلــب، بــه حکــم تولیت، 

نقاره خانه را نواخته و صحن مطهر را چراغانی نموده اند.

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ
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۶ تیـر  ۱۴۰۱

۲۷ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۹۹

نام آوران علمی خراسان
دکتر ماهرخ فلاحتی دوران دبیرستان را در دبیرستان 
فروغ مشهد سپری کرد. او برای ادامه تحصیل به 
شهر کروالیس ایالت اروگان آمریکا سفر کرد و در در 
رشته بیماری شناسی گیاهی و ژنتیکی مشغول 
به تحصیل شد. او با دریافت بورس تحصیلی، در 
دانشگاه ساتمفن انگلستان مشغول تحصیل شد 
و در سال ۱۳۵۶ به کسب مدرک دکتری نایل آمد. 
سپس به ایران بازگشت و در دانشگاه فردوسی 
مشهد شاگردان زیادی تربیت کرد.


